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  چكيده
ادبيات، بويژه در ژانر تعليمي، از جمله ابزارهاي تجويز هنجارهـاي اخلاقـي اسـت. نقـل     
حكايت در اين ژانر يكي از بهترين شگردها براي اثبات حقانيت خوي مورد نظر محسوب 

اي عينـي و   شوند و نتيجـه  ها يا از زيست روزمرة مردمان اقتباس مي شود؛ زيرا حكايت مي
شـوند. در   اقنـاع مخاطـب در فضـايي باورپـذير برسـاخته مـي       مشهود دارند و يـا بـراي  

هردوحالت و كاملاً فارغ از اينكه كاراكترهاي حكايت منقول، انسان باشند يا جانواراني بـا  
هـا دريافـت: نخسـت     توان از خلال اين حكايـت  هاي نمادين، دو نكتة مبرهن را مي نقش

ظر و تاييد پديدآورنده است؛ دوم اينكـه  شده در حكايت، مورد ن اينكه خلُقِ تشويق يا نهي
شدة  خلُق مورد تقبيح، مبتلابه مردمان زمانة پديدآورندة متن، و خلُق مورد تشويق، فراموش

مردمان آن زمانه بوده است كه شاعر يا نويسنده براي نهي يا تشويق آن، احساس نياز كرده 
الاسـرار   حكايت مخزن ها در تماميِ بيست است. در اين پژوهش، خلق و خوي شخصيت

تبييني مورد بررسي قرار گرفته اسـت.  - نظامي با آمارهاي دقيق، احصا و با روش توصيفي
حكايـت) بـه تبيـين     11هـا (  دهد بخش عمدة خلقيات اين حكايـت  اين بررسي نشان مي
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حكايت) به تبيـين رابطـة    7خلقي رابطة مردم با زيستشان در جهان غيرمادي، پس از آن (
  كومت،  و فقط دو حكايت به تبيين رابطة مردم با يكديگر ناظر بوده است.مردم با ح
  كاوي، مردم، حكومت، مذهب لاسرار، خلقيات، زمينه مخزن ها: كليدواژه

  
  مقدمه .1

متن ادبي بويژه در نوع واقعگرا، برگرفته از متن زندگي است و به همين سـبب، از رهگـذر   
بـه شـناخت مسـائل اجتمـاعي، فرهنگـي، اقتصـادي،        توان با آن مي  ادبيات و مسائل مرتبط

داده  است، دست يافت.  ادبيـات   سياسي، و... كه در زمان پديدآمدن متن يا پيش از آن  رخ
تـوان خلـق و خـو و     هاي آداب و رفتار اجتماعي است كه از طريق آن مـي يكي از تجليگاه

ي يك قـوم   ي از رفتار گذشتهانداز رفتارهاي اجتماعي و سير تحولي آن را نشان داد و چشم
را بازنمايي كرد. معناي اين سخن اين نيست كـه ادبيـات، زنـدگي روزمـره را عينـاً نقـل و       

گيرد و به اشـكال   كند؛ بلكه ادبيات يا در بستر تجربيات زيستة مردمان نضج مي بازنمايي مي
يازهـاي مردمـان   هـا و ن  ها، آرزوها، خواسته دهد و يا حاصل آرمان مختلف آن را بازتاب مي

  گذارد. است و منويات بشر را به نمايش مي
  

  بيان مسئله .2
هـا ترغيـب مخاطـب بـه      ژانر تعليمي، متشكل از مجموعه آثاري است كه هدف مستقيم آن

رفتاريِ مورد تاييد پديدآورندگان اسـت. در ايـن ميـان، قالـب     - پذيرش هنجارهاي اخلاقي
ها  مورد استفاده در ژانر تعليمي است؛ زيرا حكايتهاي  حكايت يكي از تاثيرگذارترين قالب

انـد.   شـده  اساساً به قصد اقناع مخاطب در پذيرش يا رد خصلت مورد نظر نقل يا ساخته مي
هـا و تـواريخ از زنـدگي بزرگـان و      ها و شـنيده  ها يا بر اساس ديده در اين كاركرد، حكايت

گرفته  جة آن ماية عبرت مخاطب قرار مينيكان يا بدكاران و شريران انتخاب و نقل شده، نتي
است و يا بر اساس هدف مورد نظر مبني بر پذيرش يا رد يك انديشه، رفتـار، اعتقـاد يـا...    

هـاي غيرانسـاني (مـثلاً     هاي برساخته، گاه داراي شخصيت شده است. حكايت برساخته مي
ي انساني برگرفته از متن حيوانات و جانوران يا ديوان و پريان) بوده است و گاه، كاراكترهاي

زمـين و گـاه    زندگي روزمره بازيگر اين حكايات بوده است. گاهي نيز پادشاهان كهن ايران
خليفگان عرب يا پيامبران و برگزيدگان، در داستاني به ظاهر تاريخي و درواقـع سـاختگي،   
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عليمـي از هـر   هرروي، حكايات متون ت اند. به القاي پيام اخلاقي مورد نظر را بر عهده داشته
ب در پـذيرش هنجـار مـورد    كننـد: اقنـاع مخاط ـ   دسته كه باشند، يك هـدف را دنبـال مـي   

  راوي.  نظر
ها، مكالمات و همة آنچه در متن  ها، واكنش توان پذيرفت تمامي كنش بر اين اساس، مي

شـود، داراي گـزينش و چينشـي دقيـق، غيـر زائـد،        حكايت به كارگرفتـه و بازنمـايي مـي   
شـود كـه درنظـر بگيـريم      هوشمندانه است. اين نكته وقتي بيشتر پررنگ مي غيرتصادفي و

هاي زائد  حكايت، قالبي بسيار كوتاه و موجز (شبيه داستانك) است و مجالي براي هنرنمايي
شـود يـا صـورت     هاي خارج از دستور ندارد؛ بنـابراين هرآنچـه گفتـه مـي     پردازي و صحنه

ورد نظر يا ردّ آگاهانة آن است؛ يعني بسته به شرايط، آن گيرد، در راستاي تاييد محتواي م مي
  شود. گيرد و يا مخاطب از آن ناهنجاري نهي مي هنجار، مورد تبليغ قرار مي

با اين توضيحات، عملاً هيچ تفاوتي ندارد كه كاراكترهـاي حكايـت، ايرانـي باشـند يـا      
گي؛ زيـرا مهـم، كـنش و رفتـار     غيرايراني، انسان باشند يا غيرانسان، تاريخي باشند يا ساخت

هاست كه مورد تاييد و تبليغ، يا مورد انكار و نفي پديدآورنده است. بنـابراين، براسـاس    آن
الاسـرار)   هاي كتاب مخزن هاي تعليمي متون (و در اين پژوهش، بر اساس حكايت حكايت

  ت.ياف وخوي مورد تاييد يا انكارِ دورة پديدآور (نظامي) دست  توان به خلق مي
هنگامي كه مؤلف (در اين پژوهش، نظامي) در حكايات، به تجويز فضيلتي اخلاقـي يـا   

پردازد، به اين معناست كه يا كمبود آن را در جامعة عصـر خـويش    نفي رذيلتي اخلاقي مي
بـرد. همچنـين ممكـن اسـت بـه       كند و يا از رواج آن در روزگار خويش رنج مـي  حس مي

  بيشتري بر اجراي آن داشته باشد. ردازد و تأكيدتوصيف اخلاقي خاص در جامعه بپ
اي است كه در قرن ششم هجري  گنج نظامي گنجه الاسرار نخستين منظومه از پنج مخزن

هاي اخلاقي است و نظـامي   سروده شده است. اين كتاب يكي از منابع مهم در حوزة آموزه
ر بيست حكايت است كه شهر خود پرداخته است. اين كتاب مشتمل ب در آن به ترسيم آرمان

هـايي در امـور سياسـي، اجتمـاعي، ايـدئولوژي و ... را       هـا آمـوزه   نظامي بـا اسـتفاده از آن  
  كرده است.  مطرح

هـاي خلُقـي ايرانيـان كـه در      بنـديِ مؤلفـه   اين پژوهش قصد دارد به بازيابي و صـورت 
بندي، علـل   رتالاسرار بازتاب يافته است، بپردازد. پس از اين صو هاي كتاب مخزن حكايت

بروز اين خلقيات كه در متن حكايت بدان اشاره شده نيز بررسي خواهـد شـد. روش ايـن    
هاي تاريخ اجتماعي استوار اسـت. تـاريخ    تحليلي است و مبتني برمؤلفه- پژوهش، توصيفي
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هاي مردمان عادي توجه  ها و خواست هاي زندگي، انگيزه ها و شيوه اجتماعي بيشتر به كنش
نگـر تـاريخ را    ن رهيافت با تاكيد بر نقش شهروندان عادي، مسـير مطالعـة جـامع   كند. اي مي

هـاي رسـمي    ) از آنجا كه عموماً كتاب59: 1396سازد. (نك. رضوي و رهنما،  هموارتر مي
تاريخ به دست (يا به فرمان) پادشاهان و طبقة حاكم نوشته و مطابق سـليقة ايشـان تـدوين    

ها مشهود است. تاريخ  زندگي مردمان كوچه و بازار در آنشده است، همواره جاي خالي  مي
هـاي   اجتماعي، نوعي فهم از تاريخ است كه در مقام تحليل و تبيـين حـوادث، بـه گـرايش    

عنوان عاملي اثرگذار بـر رونـد    هاي اخلاقي و سبك و سياق عامة مردم نيز به فكري، ويژگي
نهـاي حاكميـت بـا توجـه بـه طبقـات       كند. تاريخ اجتماعي، بواقع تاريخ م حوادث نگاه مي

)  145: 1386پـور،   هاسـت. (نك.موسـي   فرودست جامعه و توجه به روابط ميان همة انسان
تاريخ اجتماعي، سه حوزة رابطة مردم با مردم، رابطة مردم با حكومت و رابطة مردم با جهان 

  گيرد. پيرامون (مادي و غيرمادي) را دربر مي
دهنـدة زنـدگي    مردم) در بردارندة اجزا و عناصـر تشـكيل  (رابطة مردم با  حوزة نخست

روزانة مردم در دورة تاريخي مورد نظر است. در اين بخش به انواع خوراك، ادوات و 
هـا،   هـا، بـازي   اشيا و ابزارها و نيز اسباب زندگي روزانه، اوقـات فراغـت و سـرگرمي   

داشــت روزانــه و... اده، بههــا و مســابقات، نظــام خــانواده و افــراد درون خــانو ورزش
   شود. مي  پرداخته

ها و تشـكيلات   (رابطة مردم با دولت و حكومت) شامل بررسي سازمان حوزة دوم
اداري و مالي و ديوان سالاري و نيز تشكيلات نظامي و انتظامي همچون نظام قضـايي،  

  پليس و امنيت شهري، زندان و... است.
  شود: عمده تقسيم مي(رابطة مردم با جهان) به دو بخش  حوزة سوم

هاي زندگي  (شامل اجزاي مادي شيوه الف) رابطة مردم با زيستشان در جهان مادي
هاي شهرنشيني و شهرسازي، مباحث مربوط به بافت جمعيتي،  چون نظام در جهان، هم

ها و طبقات اجتماعي، مباحث مربوط به ارباب و رعيت، تقسـيم مـردم    تقسيمات گروه
هـاي معيشـتي چـون كشـاورزان، تـاجران، صـنعتگران،        گـروه  به خواص و عوام و يـا 

(از عرف جامعه) و ...  هاي كجرو و منحرف روحانيان، نظاميان، تقسيمات جنسي، گروه
همچنين معماري ديني و عرفي، همچنين مباحث مربوط بـه شـيوة مواجهـة مـردم بـا      

  هاي طبيعي محيط زيست و... و نيروطبيعت و بافتارها 
هـا و باورهـا و    (در بردارنـدة آيـين   با زيستشان در جهان غيرمادي ب) رابطة مردم

ها و معتقدات و رفتارهاي ديني مردم و نيز مسائل مربوط بـه   آداب و رسوم ناظر بر آن
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» هـاي گونـاگون)   فرهنگ و آموزش و پرورش و انتقال علوم و معارف و سنن به شيوه
  :مدخل تاريخ اجتماعي)1396(دانشنامة جهان اسلام، 

هاي تاريخ اجتماعي، متون ادبِ روايـي اسـت و از    آوردن داده دست بهترين منبع براي به
عنـوي مردمـان عـادي را    هاي تعليمي بيشترين اشارات به زندگي مادي و م آن بين، حكايت

  بر دارد.  در
  

  چهارچوب نظري .3
يـري  گ اي از شـكل  اند كه در هركدام بـه جنبـه   براي خلق و خو تعاريف متعددي نوشته

  گويد: لق ميجان مارشال ريو در تعريف خُخلق و خو اشاره شده است. 
هاي روانشناختي دارد كه از فرايند فيزيولـوژيكي ارثـي    خلق و خو اشاره به آن ويژگي

پذيري هر روز مغز، دستگاه عصـبي   به تحريك  وخو بنابراين خلق ؛گيرند سرچشمه مي
هـاي خلـق و خـو     بنابراين تفـاوت  ؛شود ريز فرد مربوط مي خودمختار و دستگاه درون

  )10:1395 (ريو، شناختي هستند. هاي زيست بيشتر تفاوت

شناختي و فيزيولـوژيكي خلـق و خـو كـه ريشـه در       در اين تعريف بيشتر جنبة زيست
  مورد توجه قرار گرفته است.هاي وراثتي دارد،  ويژگي

كند كه در مـتن روابـط    اخلاق را مفهومي توصيف مي ،شناسي ميرسپاسي از منظر جامعه
ميرسپاسـي،  نك.(اي فرهنگي و اجتماعي اسـت.   يابد و به تعبيري پديده اجتماعي ظهور مي

 بـرد و در تعريـف   همچنين از مفهوم ديگري به نام اخلاق اجتماعي نام مي) 36-37: 1388
  نويسد: آن مي

باورها و كردارهايي است كه شهروندان جامعه از نهادهاي اجتمـاعي   ،اخلاق اجتماعي
گيرند. باورهايي كه تأثير بسيار  اند، فرامي (مدني) و سياسي و فرهنگي كه با آن در ارتباط

گذارند . بـه سـخن ديگـر، اخـلاق      هاي آن مي مهمي بر روابط ميان افراد جامعه و نهاد
ــاع ــتن در ج اجتم ــان زيس ــت، امك ــت مثب ــهي در حال ــك را  امع ــك و دموكراتي اي ني
  )36-37: 1388، همان( سازد. مي  ممكن

  شـود كـه دو جنبـه    وخو به دو بخش خلق و عاطفه تقسـيم مـي   در تعريفي ديگر، خلق
  بيروني و دروني دارد و اين دو بعد در ارتباط با يكديگر هستند.
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ذ و پايداري كه درك و نگرش فرد نسبت بـه  خلق عبارت است از احساس دروني ناف
دهـد. عاطفـه بـه     وجود ديگران و در كل نسبت به محيط را عميقاً تحت تاثير قرار مـي 

شده باشد. افراد  تواند طبيعي، بالا يا سركوب خلق مي شود. نمود بيروني خلق اطلاق مي
  را تجربـه ناسالم، طيف وسيعي از تغييرات خلق و بـه همـان تعـداد تغييـرات عاطفـه      

  )206(كاپلان و سادوك،كنند. اين افراد قادر به كنترل خلق و عاطفة خود نيستند.  مي

هاي مربـوط   وخو مورد نظر است، جنبه چه در تعاريف مختلف خلق در اين پژوهش، آن
اي است كه فرد با محيط اطراف  هاي اجتماعي شدن او و رابطه به بعد اجتماعي انسان، شيوه

شـود و بعـد از آن    كند. خانواده اولين اجتماعي است كه كودك وارد آن مـي  يخود برقرار م
گيري  اقوام، گروه دوستان، مدرسه و دانشگاه و محيط شغلي اجتماعاتي هستند كه در شكل

وخـوي افـراد، نهادهـاي     گيري خلـق  خلق و خوي فرد نقش مهمي دارند؛ بنابراين در شكل
دارند؛ به بيان ديگر، اين الگوي مفهومي مورد نظر  تشكيل دهندة اجتماع نقش بسيار مؤثري

  شناسي معنادار است. اين پژوهش، در چارچوب جامعه
شود. علاوه بـر   در اين الگوي مفهومي،  شخصيت، نظام تمايلي هنجارشده تعريف مي«

اين، در اين الگو شخصيت، نظام واسط بين نظام ارگانيك (آلي) و نظام اجتماعي (جامعـه)  
 )86:1382(چلبي، » يابد. پذيري تكوين و رشد مي شود كه در اثر جامعه تلقي مي

كـاوي تـاريخي و    را بـراي زمينـه   نونهـادگرايي نظريـة   ، فراستخواه در كتاب ما ايرانيان
  كند. مطرح مي اجتماعي خلقيات ايراني

گرانبار از گذشته و باردار  ،وضعيت موجود يك جامعه و فرهنگ ،بر مبناي اين رهيافت
 ،اسـت و در آن  »وابسـتگي بـه مسـير   «ترين كليدواژهاي اين رهيافـت   نده است. مهمآي

ها در سرگذشت نهادهاي   فرض بر اين است كه باورهاي مردم، روحيات و خلقيات آن
  )64- 63:1394(فراستخواه، .يك جامعه و رويدادها و وقايع آن ريشه دارد

هـا و   كـه از شـكل   شـوند  مـي  معرفيوخو  نهادها عاملي اثرگذار در خلق ،در اين نظريه
انـد. ايـن    ها و هنجارهاي مشترك ساخته شـده  هاي عمل براساس ارزش شرايط پايدار شيوه

گيري خلقيات مردم آن جامعه نقش دارنـد.   سازند و در شكل را مي  نهادها هستند كه جامعه
  د:بر وخو نام مي در كنار اين عامل، فراستخواه از سه عامل مؤثر ديگر بر خلق

ثر بر روحيات و خلق و خوي ما، نهادهاي دروني جامعه است، ؤيك سطح از عوامل م
مالكيـت و سـاختار قـدرت). سـطح      مانند نهادهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي (مثلاً

ها  عمل آن ةهاست؛ به طوري كه بر حسب نحو دوم، عاملان انساني و نقش و كنش آن
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شـويم. سـطح سـوم، محـيط      رو مـي  ارها روبـه با سير تكويني ديگر از نهادها و سـاخت 
هاي تاريخي مختلف بر رفتار ايرانيان اثر گذاشـته.   اي و جهاني است كه در دوره منطقه

گرفت؛  مان به صورت ديگري شكل مي اگر ما در يك محيط ديگر قرار داشتيم، نهادهاي
ها و هم در اي نيز هم در كاركرد نهاد چنان كه تحولات امروزي محيط جهاني يا منطقه

 ،نهد. سرانجام سـطح چهـارم از تحليـل    ثير ميأگري عاملان انساني اين سرزمين ت كنش
زيرا  ؛ما و محيط اتفاق افتاده است ةناظر بر وقايع و رويداهاي خاصي است كه در رابط

وقـايع متفـاوتي    ،ما با همين نهادها و عاملان و در همـين محـيط   ةامكان دارد در جامع
  )62-61:1394،همان( خلقيات، متفاوت خواهد بود. ةنتايج در حوز اًروي دهد كه طبع

)، واكنش فرد با توجه 1380در كتاب منش فرد و ساختار اجتماعي نوشتة گرث و ميلز (
پـذيرد، بررسـي    هايي كه فرد در اين نهادهـا مـي   به قرارگرفتن در نهادهاي اجتماعي و نقش

ي، نظـام اقتصـادي، نظـام نظـامي، نظـام      شود. اين نهادهـا بـه پـنج بخـش نظـام سياس ـ      مي
ها با يكديگر ساختار اجتماعي  شوند. مجموع اين نظام خويشاوندي و نظام مذهبي تقسيم مي

دهند و با يكديگر ارتباط مستقيم دارند. در ايـن كتـاب انسـان كنشـگر      جامعه را تشكيل مي
وجـود  هـاي مختلـف در اجتمـاع اسـت و برحسـب       اجتماعي اسـت كـه ايفاكننـدة نقـش    

هـاي   كند. تفاوت در ساختارهاي اجتماعي سـبب تفـاوت در انگيـزه    هايي رفتار مي انگيزش
  )57:1380شود.(نك.گرث و ميلز،  افراد مي

در اين پژوهش با توجه به ساختارها و نهادهاي سياسي، اجتماعي، مذهبي و اقتصـادي  
. اين بررسي كـاملاً در  شود الاسرار پرداخته مي هاي مخزن كاوي درون متني حكايت به زمينه

گانة مردم با مردم، مردم با حكومـت   هاي تاريخ اجتماعي (بررسي رابطة سه چارچوب مولفه
  .و مردم با جهان مادي و معنوي) خواهد بود

  
  پيشينة پژوهش .4

شماري انجام شده است كه هريك  اجتماعيات در ادب فارسي تا كنون تحقيقات بي دربارة 
ثر متقابل ادبيات در جامعه و همچنين نمودهاي فرهنگي و اجتماعي أو ت ثيرأاي از ت به گوشه

شناسي طبقات و اصناف اجتماعي در مرصـادالعباد،   اند. از جمله جامعه در آثار ادبي پرداخته
بررسي وجوه اخلاقي، فردي و اجتماعي در دفتر اول مثنوي، بررسي مضامين اجتمـاعي در  

، بازتـاب  در آثار عطار، سيماي جامعـه در آثـار سـنايي    شعر انوري ابيوردي، سيماي جامعه
كه در هر يـك از ايـن آثـار بيشـتر بـه       و... عوفي الحكايات فرهنگ ايراني در كتاب جوامع
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چگـونگي   بررسـي ها  بازنمايي اجتماع در ادبيات پرداخته شده است و هدف از نگارش آن
  بوده است.بازنمايي جامعه در آثار ادبي 

نمودهاي فرهنگي و اجتماعي در ادبيات فارسـي در سـه     يني در كتابالام محمود روح
بخش با تحليل آثار مختلف به نمودهاي اجتماعي از جمله بازتاب قشـربندي اجتمـاعي در   

هاي شاهنامه، ارزش فرهنگي و اجتمـاعي   ديوان حافظ، ساختار فرهنگي و اجتماعي ازدواج
انـد بـه فهـم     اي كه بر كتاب خود نوشـته  قدمهپردازد. ايشان در م هاي خصوصي و ...مي نامه

مهـم در   ركـان بيـات را يكـي از ا  اي دارد و اد كيد ويـژه ألاي متون ادبي ت  اجتماعيات در لابه
  ند.دا شناخت تاريخ اجتماعي و فرهنگي مي

) نوشـتة رامـين محرمـي و اعظـم     1392» (هويت انسان در پنج گنج نظامي«ي  در مقاله
ساني كه شامل هويت فردي، اجتماعي و آرماني اسـت، بررسـي   سروري، سه بعد هويت ان

شود كه انسان آرماني در نظر نظامي كسي است كـه بتوانـد از عـالم     شده و نتيجه گرفته مي
انساني برهد و به عالم روحاني عروج كند و اين سه بعـد را در همـاهنگي بـه سـوي حـق      

  هدايت كند.
اي اسـت كـه شـيرين قهرمـان      عنـوان مقالـه   »هاي نظامي گويي سياسي در منظومه ابهام«

شـود كـه تصـويرهايي از     الاسرار اثري تعريف مي ) نوشته است. در اين مقاله مخزن1389(
گذارد و  مذهبي به نمايش مي_اي اخلاقي  بايدها و نبايدهاي سياسي و اجتماعي را در زمينه

گـويي   ند. مؤلف دليل اين ابهامك كاري بيان مي اي از ابهام و با ظريف اين هنجارها را در پرده
ها و باورهاي اقليمي و تأثير زبان تركي بر  هاي مذهبي، آموزه را حساسيت سياسي، وسواس

  داند. فارسي مي
) نوشتة م. مك دونالد، 1371» (اي هاي اجتماعي و مذهبي نظامي گنجه ديدگاه«در مقالة 

ود و نويسنده با توجه بـه چنـد   ش ابتدا موقعيت سياسي و اجتماعي ايران و گنجه ترسيم مي
دستگي مذهبي و مرزي بودن شهر گنجه و دعواي حكام بر سر مالكيت ايـن شـهر، نتيجـه    

  گيرد كه نظامي به بيان عقايد مذهبي عملي خود پرداخته است. مي
) رابطة شعر نظامي با جامعـة  1369» (شناسي شعر نظامي جامعه«نژاد در مقالة  رضا انزابي

شناسي، مردم و حاكميت، فرهنگ و اجتماع، پزشكي  هاي هستي در مقوله روزگار خويش را
هاي طبي، زناشـويي، خرافـات و اعتقـادات بـه جـادو و افسـون، عقايـد، آداب و         و آگاهي

كند و براي هريك از موارد شواهدي  هاي زيستي و تصوير زن در شعر نظامي بيان مي شيوه
  آورد. از شعر نظامي مي
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» الاسـرار نظـامي   هـاي ايرانشـهري در مخـزن    تـداوم انديشـه  «با عنوان اي ديگر  در مقاله
الاسـرار بررسـي شـده و     ) نوشتة مريم وافي و ديگران، آيين كشـورداري در مخـزن  1395(

ــه آن توجــه دارد،  اي كــه نظــامي در تــرين ويژگــي عــدالت و انصــاف مهــم حكمرانــي ب
  شود. مي  معرفي
) مقالة مريم زماني اسـت  1394» (ي فارسيهاي اخلاق هاي انديشه در منظومه سرچشمه«

دانـد بلكـه    الاسرار را در زمينة توصيفات اخلاقي و عرفاني قابل توجه نمي كه در آن، مخزن
ترين فضيلت را از ديـدگاه نظـامي    دهد و مهم تصويرهاي ناب و زيبا را مورد توجه قرار مي

  داند. عدالت مي
ادبي  متنآثار بازنمايي اجتماع در  اغلب دهد هاي انجام شده نشان مي نگاهي به پژوهش

هـا بـه    در پژوهش حاضر عـلاوه بـر بازنمـايي رفتارهـا و خلـق و خـو      . اند درنظر داشتهرا 
  پرداخته خواهدشد.ها نيز  لفهؤاين م درون متني كاوي زمينه
 

  بررسي .5
  عصر نظامي 1.5

چشم به جهان گشود قمري در شهر گنجه از توابع آذربايجان  - هجري 530نظامي در سال 
سالي خود را در اين شهر سپري كرد. در اين دوران سلجوقيان بر  و كودكي، نوجواني و كهن

هاي پرآشوب و تـنش بـراي ايـران بـوده اسـت.       كردند كه يكي از دوران ايران حكومت مي
درپي تركان قبايل مختلف، درگيري با بازماندگان حكومـت غزنويـان بـراي بـه      حملات پي
جويي تركان،  تن قدرت، حضور اتابكان براي ادارة امور شاهزادگان، روحية جنگدست گرف

اختلافات مذهبي گسترده و تعصبات ديني و... از جمله عوامل تنش و آشوب در آن دوران 
كردنـد و هـر    الطوايفي كشور را اداره مـي  كه سلجوقيان به شيوة ملوك است.. ديگر اين  بوده

شد. اين امر سبب اختلاف و درگيري بـراي بـه    كمي اداره مياي به دست حا بخش و منطقه
  شد. آوردن قدرت در نواحي مختلف ايران مي دست

صفا در كتاب تاريخ ادبيات ايران عصر سـلجوقيان را دورانـي پـر از نـاامني و آشـوب      
خوار، متعدي به جان و مال مردم و...  رحم، شراب ريز، بي دست حاكماني خون داند كه به مي
شد. سلجوقيان غلاماني ترك بودند و وقتي به فرمانروايي رسيدند با كينـه و نفرتـي    ره ميادا

كردند. بيگانـه بـودن تركـان بـا      كه نسبت به مالكان خود داشتند بر سرزمين ايران حكومت 
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ها در دين اسـلام كـه مـلاك برتـري افـراد را در تقـوا        عناصر ايراني و همچنين تعصب آن
سـازي پادشـاهان و اتصـال مجعـول خـود بـه        د از چنـدي نسـب  ديد، موجب شـد بع ـ  مي

هاي اصيل، كمرنگ شود. اين تعصب ديني تركان در ورود و دخالت بيش از انـدازة   خاندان
گـرفتن حسـب و نسـب     تأثير نبود. از طرفي ناديـده  متشرعان در امور حكومتي و نظامي بي

ني به غلامي گذرانده بودنـد بـر   شد كساني كه چندي نزد امير و سلطا فرمانروايان باعث مي
زد تعصب  ها دامن مي جان و مال مردم نظارت داشته باشند. مسئلة ديگري كه به اين ناآرامي

از حد تركان در امور ديني و مذهبي بود. تشكيل مدارس نظاميه كه بـر تـرويج علـوم      بيش
كتب تفسير و حديث بر  هاي متعدد و تأليف ها و كتابخانه اي داشتند، خانقاه نقلي تأكيد ويژه

كاري مذهبي و ديني به دليل پذيرفتـه نشـدن از    اين امر دلالت دارد. در چنين شرايطي پنهان
كرد و از طرفي مذاكرات مـذهبي بـراي برتـري دادن     طرف حكومت نمود بيشتري پيدا مي
  ، فصل دوم)2،ج 1325داد.(نك.صفا، عقيدة خود، تهمت و افترا را رواج مي

الدين ايلدگز و نوادگـانش   توابع آن از جمله گنجه به دست اتابكان، شمسآذربايجان و 
شد. از طرفي به دليل موقعيت مرزي شهر گنجه و همسايه بودن با شهرهايي ماننـد   اداره مي

روسيه و روم، مسيحيت و اسلام در تلاقي با يكـديگر قـرار گرفتنـد و مبـادلات مـذهبي و      
و تعصبات مذهبي و چند دستگي ديني را درپي داشت. فرهنگي بين اين دو شهر برقرار شد 

حضور نيروهاي غازي براي جنگيدن با كفار و وجود تعصـبات مـذهبي و دينـي بـه دليـل      
هاي سياسي دامـن   ها و آشوب مرزي بودن شهر گنجه و ارتباط با ديگر كشورها به اين تنش

  كرد. ثبات را تقويت مي زد و  فضاي سياسي و اجتماعي بي مي
الطوايفي و ضعف حكومت مركزي،  كند كه سياست ملوك مي در عصري زندگي مينظا

ثبـات و پـرتنش و    هـاي بـي   هاي متعدد محلي، با سياسـت  گيري حكومت باعث قدرت
ها به حريم يكـديگر شـده اسـت و امنيـت و      هاي فراوان آن درازي ها و دست درگيري

ي، آشفتگي اوضاع سياسي و دار آرامش و عدالت و آزادي، جاي خود را به ادعاي دين
اجتمـاعي، بيـدادگري و اختنــاق فكـري فرهنگــي در جامعـه ســپرده اسـت. (شــيري،      

97:1389(  

هـاي سياسـي فراوانـي     در چنين شرايطي كه در دستگاه حكومتي هرج و مرج و آشوب
ها بركنـار    توان تأثير مستقيم سياست را در آن ديد، از اين آشوب وجود دارد، اجتماع كه مي

وده. راوندي در كتاب تـاريخ اجتمـاعي ايـران وضـع طبقـات اجتمـاعي ايـران در زمـان         نب
هاي  وران، كشاورزان و بازرگانان به دليل ماليات كند. پيشه سلجوقيان را نامناسب توصيف مي
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هـاي   كردنـد و تـلاش   سنگين و تعدي شحنگان و كلانتران اوضـاع خـوبي را سـپري نمـي    
ور بـه دليـل فشـار     ، براي بهبود وضع طبقة كشـاورز و پيشـه  ارسلان  الملك، وزير الب نظام

  : فصل چهارم)1354ها و روحانيون مفيد واقع نشده است.(نك. راوندي، فئودال
امير سميعيان در كتاب آذربايجان در دورة سلجوقيان، آذربايجان را يكي از نقاط امن در 

اين مناطق داشـته باشـند. از نظـر    داند كه سلجوقيان نتوانستند نفوذ زيادي در  اين دوران مي
العبـور رونـق چنـداني نداشـته؛      هاي صـعب  ه اقتصادي در اين شهر بازرگاني به دليل گذرگا

اي نداشـته و   همچنين به دليل اهميت قبايل در ادارة امور، شهرنشيني در اين منطقه توسـعه 
در دورة سجوقيان تجارت آسيب زيادي ديده بود. يكي از موارد ديگري كه به اقتصاد ايران 

گرفـت. آب و هـواي    ها تعلق مي هاي اقطاع و ماليات سنگيني بود كه به آن آسيب زد، زمين
سرد و بارش فراوان برف و باران،  اقتصاد اين مناطق را بر پاية كشاورزي و دامداري شكل 

  : بخش دوم)1391داد. (نك.سميعيان، مي
از ريـا و تزويـر و فسـاد و نـاامني     كوب، عصر نظامي را دورانـي پـر    عبدالحسين زرين

مـرز بـودن بـا كشـورهاي      بـه دليـل هـم   - كنـد. دورانـي كـه در شـهر گنجـه       توصيف مـي 
كنـد. نظـامي كـه در جسـتجوي      گري رواج پيدا مي سپاهي - مذهب و وجود غازيان مسيحي
شهر خويش و يافتن پادشاهي عادل بوده است، كتاب خود را به پادشاه شهر ارزنجان  آرمان
دهنـدة ايـن نكتـه باشـد كـه نظـامي از دسـتگاه         تواند نشان كند. اين امر مي م تقديم ميدر ر

تر از  حكومتي شهر خويش رضايت نداشته و پادشاه بيگانه و نامسلمان كشور ديگر را عادل
  : فصل اول)1389كوب، دانسته.(نك. زرين پادشاهان خود مي

الاسرار) را به بيان مسائل  ندر چنين عصري است كه نظامي منظومة نخست خود  (مخز
دهد و بـه بيـان اخلاقيـات موجـود در      سياسي، اجتماعي، فرهنگي، ديني و... اختصاص مي

نشـين و   پردازد. زرينكوب شخصيت نظامي را تـا قبـل از چهـل سـالگي، عزلـت      جامعه مي
وم مند به زهد و تفكر معرفي مي كند و از سوي ديگر به توجه ويژة او به آداب و رس علاقه

ها اشاره دارد. وي اين علاقه به آداب و رسـوم و خلقيـات مـردم را در     المثل مردم و ضرب
وران  داري و اسب سواري و ارتباط بـا پيشـه   ارتباط او با اخيان و فتيان شهر، آموختن سلاح

كـرد و آوازة   هـا حكومـت مـي    داند. تقديم كردن اثر به پادشاه ارزنجان كه در دوردسـت  مي
گير شده بود، مهر تاييد ديگري بر موضوع توجه نظـامي بـه    پروري او عالم تعدالت و رعي

  زندگي عامه است. (نك. همان: فصل يك و دو)
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تري به اخلاقيات مـردم دارد، در ايـن    الاسرار كه توجه خاص در ميان آثار نظامي، مخزن
يلـي و  پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است. ديگر آثار نظـامي چـون خسـرو و شـيرين، ل    

پيكر، اگرچه ردپـايي از خلـق و خـوي آدميـان دورة      نامه و هفت مجنون، اسكندرنامه، اقبال
اند؛ يعني با هدف تعليم مفاهيم اخلاقي  هايي غيرتعليمي خويش را در بردارند، اصالتاً منظومه

ها در قصر پادشـاهان و   اند؛ از ديگر سو اين روايت و تجويز خلق و خو به نگارش درنيامده
الاسـرار   رسـد مخـزن   گيرند. بنابراين به نظر مـي  هايي از قشر فرادست شكل مي با شخصيت

  يگانه اثر نظامي است كه در آن مي توان از خلق و خوي عامة مردم سراغ گرفت.
  
  موارد بررسي 2.5

كنـد. بعـد از    هاي اخلاقي خويش را بيان مي الاسرار در بيست مقالت آموزه نظامي در مخزن
دارد. در اين پژوهش تمـامي بيسـت    حكايتي مناسب با آن آموزة اخلاقي بيان ميهر مقالت 

  هاي كاراكترها استخراج شده اند و در هريك خلق و خو الاسرار بررسي شده حكايت مخزن
كاوي درون متني بيان شده  شده نيز براي زمينه و دليلي كه در متن براي بروز آن رفتار مطرح

براي بررسي رويكرد نظـامي نسـبت بـه      ع كاراكتر و قشر اجتماعياست. كاراكتر مقابل، نو
  يل، نمودار كلي اين اطلاعات است:مباحث تعليمي نيز استخراج شده است. جدول ذ

  الاسرار هاي مخزن حكايت .1جدول

 نوع ارتباط
كاراكتر 
 مقابل

نوع 
 كاراكتر

قشر 
 اجتماعي

 دليل
خلقيات 

موجود در 
 حكايت

 خلاصه حكايت
شماره 
 حكايت

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

انسان 
 دادگر

 پادشاه عادي

ظالم 
اميدواري 
به رحمت 
خداوند را 
دليل رفتار 
اشتباه خود 

 داند. مي

در عين 
كردن به  ظلم

مردم به 
رحمت خدا 
 اميدواربودن

دادگري، پادشاه 
ظالمي را در خواب 

بيند و سرانجام  مي
كار او را جويا 

ظالم ندامت شود.  مي
از كارهاي گذشته و 
ياري خواستن از 
خداوند را دليل 
آمرزش خود 

 داند. مي

1  



 13   ... الاسرار مخزن در اجتماعي و فردي اخلاق نبايدهاي و بايد

رابطة مردم 
 با حكومت

وزير 
 خردمند

 تاريخي
پادشاه 
(انوشيروا

 ن)

ظلم پادشاه 
باعث 

خرابي ملك 
و ظلم افراد 
جامعه به 
يكديگر 

 شود. مي

خداترسي، 
عدالت، 

سخنوري 
 (وزير)

انوشيروان و وزيرش 
صيد از كوكبه براي 

شوند و به  جدا مي
رسند.  دهي ويران مي

دو پرنده را بر 
بينند كه با  درختي مي

وگو  يكديگر گفت
. وزير كنند مي
گويد كه اين دو  مي

پرنده بر سر 
خواستگاري صحبت 

كنند و يكي از آن  مي
دو ده ويران را به 

عنوان شيربها 
خواهد. پرندة  مي

گويد منتظر  ديگر مي
بيشتري  هاي باشد ده

را براي شيربها 
خواهدگرفت زيرا 

ظلم پادشاه به زودي 
باعث خرابي تمامي 

 شود. ها مي ده

2 

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

 مذهبي برزگر
پادشاه/پيام

 بر

آنچه خدا 
خواهد 
همان 

شود به  مي
شرط اينكه 
شايستگي و 

قابليت 
وجود 

 داشته باشد

قناعت، توكل، 
 تقديرگرايي

روزي حضرت 
سليمان با برزگر 
كند  پيري ملاقات مي
آب و  كه در زمين بي
كارد.  علفي دانه مي

سليمان او را از اين 
كند و  كار نهي مي

گويد ما در زمين  مي
حاصلخير دانه 

كاريم و به  مي
رسيم  اي نمي نتيجه

تو به چه اميدي در 
اين زمين دانه 

كاري. پير جواب  مي
دهد من به  مي

ند رحمت خداو
اميدوار هستم. هرچه 

او بخواهد اتفاق 
افتد. من به همين  مي

اندك محصول قانع 
  هستم.

3 

رابطة مردم 
 با حكومت

 تاريخي پيرزن
پادشاه(س

 نجر)

ظلم پادشاه 
سبب ظلم 
ديگر افراد 
و نافرماني 
مردم از 

نكوهش 
ستيزي و  ظلم
توجهي  بي

شاه به رعيت، 
 عدالت

شكايت پيش پيرزني 
برد كه  سنجر مي

شحنه  خانه او را به 
هم ريخته تا قاتلي را 
پيدا كند. پيرزن از 

4  
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فرمان 
پادشاه 

 شود. مي

خواهد در  سنجر مي
رعايت حال رعيت 

و مظلومان 
نكند و سنجر  اهمال

به حرف او توجهي 
كند و نظامي  نمي
گويد سنجر  مي

عاقبت اعمال 
 بيند. خويش را مي

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

عادي(جو
 ان)

 عادي(پير) عادي

زن  خشت
آزاده 

زيستن را 
دليل كار 

كردن خود 
در هنگام 

پيري 
 داند. مي

پشتكار، عزت 
 نفس

جواني از پير 
زني كه  خشت

ها به اين كار  سال
مشغول است 

خواهد اين كار را  مي
گويد  رها كند. پير مي

كه با كار كردن 
محتاج ديگران 

 نيست.

5 

ررابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

 عادي عادي روباه
يقين و 
ايمان به 
 خداوند

توكل در 
كسب روزي، 

صبر، 
 تقديرگرايي

صيادي سگ 
شكاري خود را گم 

كند در اين حين  مي
روباهي به او 

گويد كه سگ او  مي
گردد و  ديگر بازنمي

بهتر است به همان 
صيدهايي كه كرده 

كند. صياد  بسنده
 گويد غم روزي مي

خورد. در اين  را نمي
رسد  هنگام سگ مي

و روباه را شكار 
 كند. مي

6 

ررابطة مردم 
 با حكومت

 تاريخي تير/اسب
پادشاه 

 (فريدون)

حمايت از 
كسي كه به 
آن پناه داده 

 است.

وفاداري به 
 عهد

روزي فريدون به 
رود  شكار آهويي مي

اما نه اسبش به گرد 
رسد و نه  پاي او مي

تير به آن اصابت 
گويد  كند. تير مي مي

چون آهو در پناه تو 
آزاد است و راه 

توانيم  رود ما نمي مي
 او را شكار كنيم.

7 

رابطة مردم 
 با مردم

گرگ (در 
نقش 
 دزد)

حيواني 
(روباه در 

نقش 
 نگهبان)

نمايندة 
قشر 

اجتماعي 
 عادي

با استفاده از 
غفلت 

ديگران و 
با حيله و 
سياست 

توان به  مي

گري،  يلهح
 طلبي فرصت

روباهي نگهبان دكان 
فروشي است.  ميوه

بري قصد  كيسه
دزدي از دكان را 
دارد ولي با هيچ 

تواند  ترفندي نمي

8 
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مقصود 
 خود رسيد

روباه را فريب دهد. 
گرگي در نزديكي 
دكان، خود را به 

زند و با  خواب مي
خفتن او روباه 
خيالش راحت 

خوابد  شود و مي مي
و دزد به مقصود 

 رسد. خود مي

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

 زاهد عادي _

ولنگاري 
خود را به 

گردن تقدير 
 انداختن

 تقديرگرايي

انسان مومني گرفتار 
شود. به  خرابات مي

خداوند شكايت 
كند كه طالع بد،  مي

مرا به سوي خرابات 
كشانده. در اين 

رسد  هنگام ندا مي
كه اصل دين همين 
است و چون تو در 

لت بودي خواب غف
از تو پنهان بوده 

است و تو بايد توبه 
 كني.

9 

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

مردم 
 جو عيب

 پيامبر مذهبي
ناپايداري 

 دنيا

عدم 
جويي از  عيب

ديگران، 
 انديشي مثبت

حضرت عيسي از 
گذرد  گذرگاهي مي
بيند  و سگي را مي

كه مردم دور او 
اند و  جمع شده

هركس ايرادي از او 
گيرد. عيسي از  مي

هاي سفيد او  دندان
كند و در  تعريف مي

گويد  انتها نظامي مي
دنيا گذرنده است و 

ارزشي ندارد به 
 جويي بپردازيم. عيب

10 

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 

 اديغيرم

 موبد مذهبي - 

ديدن 
خرابي باغ، 
زاهد را به 
ياد مرگ 

اندازد و  مي
سبب 

شود  مي
ها دلبستگي

ي مادي را 
 ترك كند

 انديشي مرگ

موبدي به بوستاني 
جا را  رود و آن مي

سرسبز و خرم 
بيند. بعد از چند  مي

جا  ماه كه از آن
گذرد اثري از آن  مي

خوشي و خرمي 
بيند. بر اثر ديدن  نمي

نه متحول اين صح
شده و عارف 

 شود. مي

11 

رابطة مردم 
با زيسشان 

حكيم 
 ديگر

اي  هرنتيجه حكيم عادي
حاصل 

ظاهربيني، 
 ترس

دو حكيم با يكديگر 
اي زندگي  در خانه 12 
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در جهان 
 غيرمادي

نگرش ما 
به مسائل 
 است

كنند. هر كدام  مي
خواهد ديگري را  مي

از بين ببرد تا 
صاحب خانه شود. 
حكيم اول شربتي 

زهرآگين به ديگري 
دهد اما چون  مي
دوم با ياد شكر  حكيم

و بدون بدبيني آن 
خورد  زهر را مي
بيند. اين  آسيبي نمي

بار حكيم دوم بر 
گلي افسون 

خواند و به حكيم  مي
دهد و او از  اول مي

ترس با گرفتن آن 
 دهد. گل جان مي

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

 حاجي عادي صوفي

ورزي  طمع
سبب 

خيانت در 
امانت 

 شود مي

فساد و طمع، 
بخشش،قناع

ت، نگاه منفي 
 به ثروت

فردي راهي مكه 
زر   شود و كيسه مي

خود را به صوفي 
سپارد.  شهر مي

حاجي از سفر 
دنبال  گردد و به بازمي

رود اما  كيسه زر مي
صوفي آن را صرف 
عيش و نوش كرده 
است. حاجي از 
گرفتن پول خود 

 شود. يپشيمان م

13 

رابطة مردم 
 با حكومت

عادي 
 (پير)

 پادشاه عادي

گفتار  راست
بودن باعث 
پيروزي 
انسان 

 شود. مي

راستگويي، 
 شجاعت

پيرمردي از ظلم 
پادشاه شكايت 

كند. شخصي اين  مي
خبر را به پادشاه 

رساند. پادشاه  مي
فرمان كشتن او را 

دهد. پير  مي
پوشيده، به نزد  كفن

گويد  ميپادشاه رفته، 
حقيقت را 

است. پادشاه او  گفته
بخشد و  را مي

 كند. راستي پيشه مي

14 

رابطة مردم 
 با حكومت

پيران 
 گر رخنه

 پادشاه تاريخي

ازجمله 
ها سياست
ي 
دار مملكت

ي، محدود 
كردن 

سياست، 
 اقتدارگرايي

اي جوان  زاده ملك
رسد.  به حكومت مي

پيران دربار در كار او 
يجاد اختلال ا

كنند. شبي جوان،  مي
پيرمردي را در 

15 
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مخالفان 
 است

بيند كه به  خواب مي
گويد آن پيران  او مي

زاده  را بكشد. ملك
 كند. نيز چنين مي

رابطة مردم 
 با مردم

عادي 
(دوستان 
 كودك)

 عادي
عادي 
 (كودك)

با 
اندي عاقبت
توان  شي مي
ها را  تهمت

از خويش 
 دور كرد

 انديشي عاقبت

كودكي با همسالان 
كند كه  خود بازي مي

شكند. يكي  پايش مي
از دوستان صميمي 

گويد كه او را  او مي
در بن چاهي 

بيندازند تا شرمسار 
پدرش نشوند. 

كودك ديگري كه 
با كودك پاشكسته 

دشمني دارد 
انديشد كه به  مي

دليل دشمني  او با 
آن كودك، تهمت 
اين واقعه را بر او 

نهند پس به  مي
رش ماجرا را پد

 گويد. مي

16 

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

مريداني 
كه مرشد 
را ترك 
گفتند/ 
مريدي 

كه مرشد 
را ترك 
 نكرد

 مرشد مذهبي

در سلوك 
بايد به پير و 
مراد ارادت 
 كامل داشت

صبوري، 
رعايت اصول 

شاگردي، 
توكل و 

 ارادت به مراد

در جمع مريدان باد 
معده از مرشد خارج 

و مريدان او شود  مي
گويند. اما  را ترك مي

مريدي همراه او 
ماند. مرشد علت  مي

شود و  را جويا مي
گويد بايد  مريد مي

بر اشتباه ديگران 
صبور بود و باد 
 برد. آورده را باد مي

17 

رابطة مردم 
  با حكومت

 

فرد عادي 
 (پيرزن)

 تاريخي
غلام 
پادشاه 
 (درباري)

پيرزن امين 
نبودن در 

سرپوشي را 
دليل 

رسوايي 
 داند مي

رازپوشي، 
 خموشي

غلام خاصگي 
جمشيد، راز پادشاه 

فهمد و سعي  را مي
كند از جمشيد  مي

گيري كند.  كناره
پيرزني دليل ناراحتي 

پرسد. جوان  او را مي
گويد رازي را  مي
ترسد  داند كه مي مي

آن را فاش كند. 
پيرزن غلام را به 

رازپوشي و خاموشي 
ند و ك دعوت مي

18 



  1398 تابستان و بهار اول، شمارة دهم، سال ،پارسي ادب نامه كهن   18

گويد كسي محرم  مي
انسان نيست حتي 

 ساية انسان.

رابطة مردم 
 با حكومت

ترا موي
 ش

 تاريخي

پادشاه(خ
ليفه) 
الر هارون
 شيد

ثروت سبب 
تهور و 

گستاخي 
 شود مي

نگاه منفي به 
 ثروت

تراش  موي
الرشيد در  هارون

هنگام تراشيدن موي 
سرش از او 

خواهد دخترش  مي
را به او بدهد. هارون 
از اين حرف آزرده 

شود اما چيزي  مي
گويد. موي  نمي

تراش بار ديگر اين 
دهد.  پيشنهاد را مي

هارون موضوع را 
با وزيرش در ميان 

گذارد و وزير  مي
گويد بدون شك  مي

 او با داشتن گنج اين
گونه گستاخ شده 
است. بار ديگر كه 

تراش وارد قصر  موي
شود جاي او را  مي

كنند و  عوض مي
قدمگاهش را 

بينند  شكافند و مي مي
كه گنجي در زير 

پاي او بوده و باعث 
 شده. گستاخي او مي

19 

رابطة مردم 
با زيستشان 
در جهان 
 غيرمادي

حيوان 
 (باز)

 جانوري

نمايندة 
قشر 

اجتماعي 
  عادي

خاموشي و 
فروتني 
موجب 
عزت و 

گويي  زياده
سبب ذلت 

 شود مي

خاموشي 
گزيدن،  
 فروتني

گويد  بلبلي به باز مي
با اينكه از همه 

پرندگان 
تري اما تو  خاموش

را بيشتر عزيز 
دارند و بر دست  مي

نشيني. باز  پادشاه مي
گويد چون از  مي

هزاران كاري كه 
كند يكي را  مي

گويد و  نمي
كرده  خاموشي پيشه

است به همين دليل 
 عزيزتر است.

20 
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  تحليل نمودار 3.5
» تقديرگرايي«الاسرار،  كه از نمودار پيداست، در بيست حكايت مورد بررسي در مخزن چنان

درصـد)  15ها بسامد بيشتري دارد. سه حكايت از بيسـت حكايـت (   نسبت به ساير خصلت
مبتني بر تقديرگرايي است البته با اين توضيح كه در يك حكايت، نسـبت بـه ايـن خـوي،     

، نظــامي بــه 9ديــدگاه مثبــت وجــود دارد. در حكايــت ديــدگاه منفــي و در دو حكايــت، 
پذير بـود و رفتارهـاي نادرسـت     تقديرگرايي نگاهي منفي دارد و معتقد است بايد مسئوليت

) دليل تقديرگرايي، 6و 3خود را به گردن تقدير نينداخت؛ اما در دو حكايت ديگر(حكايت 
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كردن به رحمت  رسد تكيه مياميدواري به رحمت خداوند است و سوية مثبت دارد. به نظر 
شود) و بـه تبـع ايـن دو، تقـديرگرايي،      ديده مي 12انديشي (كه در حكايت  خداوند، مثبت

» توكـل «حاصل شرايط پرآشوب زماني و جغرافياييِ عصر نظامي است. بسامد بالاي خلُـق  
 ها عموماً هر دو خصـلت تقـديرگرايي و   نيز بر همين موضوع دلالت دارد. (در اين حكايت

  شود.) توكل با هم ديده مي
هـا بـا محـور      نيز ويژگي پركـاربرد ديگـري اسـت كـه در يكـي از حكايـت      » صبوري«

تقديرگرايي وجود دارد. درواقع نظامي لازمة تقديرگرايي و اميدواري به رحمت خداونـد را  
  داند. صبوري در اين راه مي

رحمت خداونـد و توكـل   توان گفت تقديرگرايي، قناعت، صبر، اميدواري به  درواقع مي
و   بـه هـم پيچيـده   الاسرار نظـامي   هاي مخزن اي از خلقياتي هستند كه در حكايت  مجموعه

  اند. توصيه شده
شـود. در   خلُق پركاربرد ديگري است كه در رابطة مستقيم با حكومت معنا مي» عدالت«

ند، حاصل ا ) ظلمي كه عمال حكومت بر مردم رواداشته4و  2هاي  هر دو حكايت (حكايت
تدبيري پادشاه يا عدم نظارت او بر زيردستان دانسته شده است.چنانكه گفته شد پادشاهي  بي

شده است. اين امر موجب درگيري حكام محلي  الطوايفي اداره مي سلجوقيان به شيوة ملوك
توجهي و غفلت از منطقة تحـت سـلطه    گرفتن مناطق همجوار و در نتيجه بي براي به دست

اين شرايط به دليل نبود نظارت بر حاكمان، هركس به شيوة دلخواه خـود عمـل    در .شد مي
كرد. اين امر موجب ايجاد هرج و مرج در جامعه و درگيري بين مردم و عمال حكومتي  مي
شد. در چنين شرايطي اسـت كـه نظـامي از لازمـة وجـود عـدل در دسـتگاه حكـومتي          مي

  داند. توجهي او به مسائل مردم مي گفته، دليل آشوب را ظلم پادشاه و بي سخن
) بـر  19و  13هاي  خلُق ديگري است كه در دو حكايت (حكايت» نگاه منفي به ثروت«

بـاكي   آوردن آن را دليلي بر فساد و بي شود. نظامي ثروت و طمع براي به دست آن تأكيد مي
)، 13 داند. در حكايـت حـاجي و صـوفي (حكايـت     فرد در انجام دادن اعمال ناشايست مي

كاراكتر صوفي به دليل نداشتن مال، امين مردم شهر بوده و حاجي كيسـة زر خـود را بـه او    
الرشيد  افتد. در حكايت هارون آوردن مال به طمع مي سپارد؛ اما صوفي به محض به دست مي

ختر پادشاه را شود و د تراش به دليل داشتن مال گستاخ مي )، كاراكتر موي19تراش ( و موي
  كند. ري ميخواستگا
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طمع نداشتن در مال دنيا و بخشش و قناعت از مضاميني است كه بيشتر صوفيان بـر آن  
هاي بسيار، حضـور پررنگـي در    تأكيد دارند. جريان تصوف در قرن ششم با تأسيس خانقاه

توان يكي از دلايل تعدد مراكز صوفيه را سياست سلجوقيان در تـرويج   جامعه پيدا كرد. مي
نست. اين سياست به منظور ترويج عقايد مذهبيِ مورد نظرِ سـلجوقيان انجـام   علوم نقلي دا

شد و داير شدن مدارس نظاميه مؤيد اين معني است. در اين دوره به دليل دخالت صريح  مي
هاي بسياري سـاخته   ها، مدارس و كتابخانه حكومت در امور مذهبي و عقيدتي مردم، خانقاه

اغلب مباحث مربوط به فقه، حديث، تفسير، علـوم ادبـي و   شدند كه به ترويج علوم نقلي (
  )232- 231:1325پرداختند. (نك.صفا، البته گاهي نيز طب) مي

آذربايجان در اين دوران يكي از مراكز مهم عرفاني براي تجمع صوفيان و عارفان بـوده  
ين كبري، الد توان به شيخ نجم كردند، مي است. از جملة عارفان كه در اين منطقه زندگي مي

نويسـد بـراي    المحجوب مـي  القضات ميانجي و... اشاره كرد. هجويري در كتاب كشف عين
ديدار با  استاد خـود و فراگيـري مسـائل عرفـاني بـه آذربايجـان سـفر كـرده اسـت.(نك.          

  فصل سوم)1391سميعيان،
 ارادت بـه «توان ديد.   تاثير ديگري از جريان تصوف در اين دوران را مي 17در حكايت 

(رعايت اصول شاگردي) و صبوري در راه سلوك، خلقي است كه بر آن تأكيـد  » پير و مراد
شود. چنانكه پيشترگفته شد در اين دوران به دليل اهميت دين و مذهب، جريان تصوفي  مي

كرد نيز اهميت يافت. ريا، تزوير و فساد عالمان ديني و صـوفيان   كه شريعت آن را تأييد مي
گيـر بـر لـزوم صـبر بـر       اي آسان وجود آمد. نظامي در اين شرايط با روحيهدرپي اين امر به 

  كند. ) اشاره مي17خطاي بزرگان تصوف(حكايت 
) بر 20و  18هاي  خلق ديگري است كه در دو حكايت (حكايت» رازپوشي و خموشي«

آن تأكيد شده است. در هر دو حكايت لزوم پنهان كردن درونيات مطرح شده است. شـايد  
قـرار داد. فراسـتخواه بـا بيـان     » كـاري  پنهان«ن خلُق رازپوشي و خاموشي را ذيل عنوانِ بتوا

تاريخي ايران و بيان موارد ناامني و آشوب از جملـه شـيوة زيسـت      اندازي از زيست چشم
هاي داخلي متعدد در دورة قبل و بعد از اسلام، وجود حكمرانان متعـدد،   نشيني، جنگ كوچ

هاي مجـاور، پراكنـدگي    هاي ديني و عقيدتي، حملة سرزمين ويفي، نزاعالط شيوة ادارة ملوك
اعتمادي را محصـول ايـن شـرايط     گرايي و بي كاري، درون سرزميني و...خلقياتي مانند پنهان

  )131- 125:1394داند.(نك.فراستخواه، مي
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بـرد و دليـل آن را فقـدان مهـارت نسـبي       نام مي» بدگماني«چلبي از اين خلُق با عنوان 
دانـــد كـــه در ايـــن رابطـــه فـــرد قـــادر بـــه تفســـير كـــنش ديگـــران  ارتبـــاطي مـــي

  )26:1381نيست.(نك.چلبي،
  گويد: نظامي مي 18در ميانة حكايت 

ــرزنش ــت پي ــر گف ــام مب ــس ن  بـس  و دان خود دم هم خود همدم   ك
ــيچ ــن محــرم كســي ه ــدان دم اي  مـدان  هـم  خـود  محـرم  خود ساية   م

اعتماد نبودن ديگران در شرايطي كه در دربـار پادشـاه،    عدم اطمينان به فرد ديگر و قابل
چيني براي ديگر افراد هستند،  افراد براي رسيدن به قدرت مترصد يافتن فرصتي براي دسيسه

  ورزد. امري طبيعي است كه نظامي بر آن تأكيد مي
الاسـرار اسـت.    تجويز نظامي در نخستين حكايت مخزن» اميدواري به رحمت خداوند«

حكايت پادشاه ظالم به دليل ندامتي كه از كارهاي گذشتة خود دارد، مـورد رحمـت    در اين
گيــرد. در شــرايطي كــه پادشــاهان ســلجوقي در فكــر كشورگشــايي و  خداونــد قــرار مــي

اند، نظامي از اميدواري به  دادن به سرزمين خويش بوده، توجهي به تودة مردم نداشته وسعت
مرگ براي بخشش گناهان پادشاهان، صحبت به ميان  رحمت خداوند حتي در دنياي بعد از

رفتـار او  كند و حكايت بعد را نيز به پادشاه و  آورد و آنان را به توبه و ندامت تشويق مي مي
  دهد. با مردم اختصاص مي

از ديگر خلُقياتي است كه در رابطة » خداترسي و سخنوري براي انتقاد از افراد حكومتي«
نيز بر ويژگي انتقاد از رفتار پادشاه  14و  4شود. نظامي در حكايت  مردم با حكومت بيان مي
كنـد. در هـر دو حكايـت افـراد عـادي (پيـرزن و پيرمـرد) بـراي          به طور ضمني اشاره مي

كننده به مقصود خـود   ها فرد اعتراض روند و در يكي از حكايت خواهي نزد پادشاه مي تظلم
اعتناست. در پايان اين حكايت، نظامي  دخواهي بيرسد اما در حكايت ديگر پادشاه به دا مي

  گيرد كه چنين پادشاهاني عاقبت اين رفتار را خواهند ديد. نتيجه مي
از خلقيات ديگري است كه در حكايـات مربـوط بـه انتقـاد از     » راستگويي و شجاعت«

كـه  شود (رابطة مردم با حكومت). روزگار نظامي با توجه به شـرايطي   پادشاهان، تجويز مي
كـه شـاعران و   - ذكر شد، روزگار استبداد پادشـاهان و خفقـان اسـت. در چنـين شـرايطي      

نويسندگان در دربار پادشاهان سلجوقي از شرايط بهتري نسبت به سـاير قشـرهاي جامعـه    
 - كـردن او را بـه طـور ضـمني داشـتند      برخوردار بودند و امكان انتقاد از پادشاه و نصيحت
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كند با تكيه بر سخنوري به انتقاد از شرايط نـامطلوب   دعوت مي نظامي ديگر افراد جامعه را
  بپردازند و نهراسند.

) است كه با نماد آهو بيان 7تجويز ديگر نظامي (در حكايت» وفاداري به مردم و رعيت«
خواهد از توجه به مردمي كه عهد وفاداري  شود. در اين حكايت نيز نظامي از پادشاه مي مي

بسته است، غفلت نكند؛ زيرا مردم در پناه او هستند و پادشاه موظف به ها  و محفاظت از آن
  هاست. مراقبت از آن

تنها خلقي است كه در رابطة حكومت بـا مـردم، خلُقـي درون    » سياست و اقتدارگرايي«
 - و نـه مـردم عـادي   –شود؛ بدين معنا كه مربوط به عمال حكـومتي   حكومتي محسوب مي

اي جوان كه تازه به حكومت رسـيده   زاده )، ملك15ن خلق (است. در حكايت مربوط به اي
دهد. فراستخواه دربارة غلبـة   است، با نابود كردن مخالفان، اقتدار پادشاهي خود را نشان مي

گري و اقتدارگرايي با بررسي تاريخ ايران و ادارة حكومت به دسـت افـراد و    روحية سپاهي
  نويسد: مي ثبات سياسي و حكومتي، قبايل مختلف و نبود
نظمـي   ثباتي، نـاامني و بـي   هاي اصلي مشكلات ايران، بي رسد يكي از هسته به نظر مي

كرد و نظاميان ابتكار عمل را بـه   گري غلبه مي نهادينه بوده است. به همين سبب سپاهي
هـاي معيشـتي    كرد و از اين رهگذر انتخاب گرفتند؛ اقتدارگرايي زمينه پيدا مي دست مي

 كردنـد چطـور زنـدگي كننـد تـا بـاقي بماننـد.        شد، مردم انتخاب مـي  مردم شروع مي
  )130:1394(فراستخواه، 

در حكايت مورد نظر، نظامي براي جلوگيري از ايجاد هرج و مرج به دست مخالفـان و  
–جهت برقراركردنِ نظم و سامان در دستگاه سياسي، اقتدارگرايي و سركوب مخالفـان را   به

  كند. مطرح مي - اگر نه تجويز
جويي از  طلبي، عيب گري و فرصت نفس، حيله تقديرگرايي، توكل، صبر، پشتكار و عزت

انديشـي،   انديشي، ظاهربيني، ترس، فساد و طمع،  بخشش و قناعت، عاقبت ديگران و مثبت
ي مردم با زيستشان  توكل و ارادت به مراد، خموشي و فروتني از خلقياتي است كه در رابطه

كـردن ايـن خلُقيـات نشـان      شود. (مطـرح  مطرح  و تشويق يا تقبيح مي در جهان غيرمادي،
  ها (مثبت يا منفي) مبتلابه مردمان زمانة نظامي بوده است.) دهد كه اين خصلت مي

زن را به آسايش و دست برداشتن از كـارِ سـخت    ، جواني خام، پيرخشت5در حكايت 
خواهد راه آزادگي  كند و از او مي ميمي خواند؛ اما پير او را به پشتكار و عزت نفس تشويق 

را برگزيند. فراستخواه محيطي را كه در آن افراد حكومتي و نخبگان سياسي در كشمكش با 
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گيرد، مولدّ روحية مفعوليت سياسي تودة مردم  يكديگر هستند و هركس راهي را درپيش مي
در سرنوشـت   كنـد  داند. در چنين شرايطي انسـان احسـاس مـي    بودن مي و احساس بازيچه

شمارد و براي خود احترامـي   مي جامعه (و حكومت) دخالتي ندارد و درنتيجه خود را خوار 
  )144:1394دهد.(نك. فراستخواه، نفس خود را از دست مي  قائل نيست و لذا عزت

يـافتن قبايـل و افـراد محلـي در ادارة      در دوران حكومت سـلجوقيان بـه دليـل اهميـت    
هاي محلـي نمـود زيـادي     ياسي بين سران قبيله و حكومتحكومت، كشمكش و دعواي س

داشت. در اين شرايط تودة مردم تنها شاهد دعواي سياسي ميان داعيان قدرت بودند و خود 
نقشي در تعيين سرنوشـت سياسـي جامعـه نداشـتند. در ايـن شـرايط، نظـامي بـر داشـتن          

  كند. ي) را توصيه ميخويش ايستادن (عدم وابستگ نفس آحاد جامعه تأكيد و برپاي عزت
) براي رسيدن به مقصود با دو نمـاد حيـواني   8(در حكايت » طلبي گري و فرصت حيله«

  كند: گونه تعريف مي گري و زرنگي را اين شود. چلبي خلُق حيله گرگ و روباه مطرح مي
هاي خود  زرنگي، عملِ يك عامل زيرك است كه تفسير صحيح و مستقيم فرد از كنش

كند، درحـالي كـه    ها هدايت مي ران را به تفسيري اشتباه دربارة آن كنشرا خنثي و ديگ
ــي ــه خــود او م ــد ب ــ طــور موفقيــت توان ــنشآمي ــد.  زي ك  هــاي ديگــران را تفســير كن

  )22:1381(چلبي،

تواند به مقصود خود دسـت   در اين حكايت، گرگ نماد شخصي است كه با زرنگي مي
دانـد بـا خوابيـدنش، روبـاه      دهد؛ زيـرا مـي   ريب زدن خود روباه را ف خواب پيدا كند و با به 

كنـد. فراسـتخواه بـا بررسـي اجمـالي طـول مـدت         خاطر شده، نگهباني را رهـا مـي   آسوده
هاي محلي و تعدد  هاي مختلف و درگيري و كشمكش ميان حكومت داري سلسله حكومت

تلون، نيرنـگ،   كاري، كاري، پنهان ها در نقاط مختلف ايران، وجود خلقياتي مانند ملاحظه آن
رسد در شرايطي  ) به نظر مي133:1394كند.(فراستخواه،  طلبي را توجيه مي سعايت و فرصت

كه هرج و مرج ، آشفتگي و عدم نظارت دقيق بر اعمال افراد  وجود دارد، اين خلـق نمـود   
يابد. در حكايت موردنظر، نظامي افراد را به بيداري و آگـاهي در برابـر زرنگـي     بيشتري مي

  كند. نفي(حيله گري)  افراد دعوت ميم
توصية نظامي است كه در بستري مـذهبي  » جويي از ديگران انديشي و عدم  عيب مثبت«

شود. دليل ذكر شده براي اين خلُق، ناپايداري دنياست. نظامي در  و با كاراكتر پيامبر بيان مي
د و نسـبت بـه ديگـران    هاي خود تمركز كن گيرد كه بهتر است آدمي بر عيب پايان نتيجه مي
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اي عرفـاني و   صـبغه  ديدي مثبت داشته باشد. اين توصيه، چنانكه پيشتر نيز گفته شد، بيشتر
  صوفيانه دارد.

توان ديد. موبد با ديدن بـاغي در دو   هاي عرفاني را مي نيز ردپاي انديشه 11در حكايت 
  ترك گفت.اي فاني بايد تعلقات را گيرد در دني فصل بهار و پاييز، نتيجه مي

بـراي حفـظ موقعيـت خـود و دوري از     » انديشي عاقبت«نظامي از لزوم  16در حكايت 
گـري (زرنگـي) نيـز     توان اين خلق را ذيـل عنـوان سياسـت و حيلـه     كند. (مي خطر ياد مي

آمده، در ايـن اسـت كـه در ايـن      8گنجاند.) البته تفاوت اين خلق با خلقي كه در حكايت 
انديشـي در   شود. (نظامي دانايي را بـراي عاقبـت   خوي تأكيد ميحكايت بر جنبة مثبت اين 

زرنگي به كار رفته از نوع  8داند؛ اما در حكايت  جهت حفظ موقعيت و منافع خود، لازم مي
خواهد گليم خود را از آب بيرون بكشد و به مقصود خود  زرنگي منفي است كه فرد تنها مي

  دست يابد.)
  

 
د بيشرين قشر اجتماعي كه مورد توجه نظـامي اسـت، قشـر    ده چنانكه نمودار نشان مي

هاي نظامي هـم خطـاب بـه قشـر      ها توصيه اجتماعي حاكم (پادشاه) است. در اين حكايت
حاكم درمورد چگونگي رفتار با مردم است و هم به ارتباط مردم با حكومت و لزوم انتقاد از 

  پردازد. فتن امور ميگر عمال حكومت در جهت سامان
قشـرهاي اجتمـاعي موبـد، پيـامبر، زاهـد،       اعي غلام نيز منصبي درباري دارد.اجتمقشر 

توجـه   گيرند. يادآوري ايـن نكتـه جالـب    حاجي و مرشد در دستة قشرهاي مذهبي قرار مي
هايي با قشر اجتماعي پيامبر، حاجي، مرشد و زاهـد ايـن چهـار قشـر،      است كه در حكايت

به مال دنيا دلبستگي دارد، مرشدان بر آزمـون پيـر   شوند. (حاجي  مرتكب خلقي ناهنجار مي
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تعداد-نمودار قشر اجتماعي
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ورزند، حضرت سليمان كه  متعلق بـه هـر دو  قشـر پادشـاه و پيـامبر اسـت،        صبوري نمي
اندازد.) چنانكه گفته شد در  پيشه نيست، و زاهد، ولنگاري خود را به گردن تقدير مي قناعت

هـاي دولتـي    و ايفاي نقـش عصر سلجوقيان مذهبيون مجال بيشتري براي حضور در جامعه 
داشتند و از حمايت حكومت برخوردار بودند. در چنين شرايطي انتظار اين است كـه ايـن   

پـردازد.   هاي اجتماعي نداشته باشند، نظامي به انتقـاد از عملكـرد آنـان مـي     رفتاري قشر كج
بخشي بـه سياسـت را دليلـي بـراي      فراستخواه رابطة مثبت ميان دين و دولت و مشروعيت

  )213:1394داند. (نك.فراستخواه، نمايي مي جهش ويروسيِ ريا و تزوير و مقدس
شود. در تمـامي   برعكس اين موضوع در قشرهاي اجتماعي عادي (عامة مردم) ديده مي
كنند كه نظامي بـر   حكايات مربوط به قشر اجتماعي عادي، افراد طبق همان خلقي عمل مي

ديگر اقشار اجتماعي عادي خلقياتي را بـاور دارنـد و    ورزد؛ به بيان لزوم وجود آن تأكيد مي
كنند كه نظامي نيز به آن باور دارد و مبلغّ آن است. (معناي تلويحي آن،  براساس آن عمل مي
هاي عامه از خلق و خوي عمال حكومتي بهتر است و اگر زمام امـور   اين است كه خصلت

  تري) اداره خواهدشد.) قيبه دست مردم سپرده شود، جامعه به شكل بهتري (اخلا
هـاي   تـوان نتيجـه گرفـت تمركـز نظـامي در حكايـت       با توجه به موارد ذكر شـده مـي  

الاسرار، بر حكومت، مذهب و تودةمردم است. نمودار نوع كاراكتر نيـز مؤيـد همـين     مخزن
  معني است:

 
وجود در در اين نمودار بيشترين نوع كاراكتر، كاراكتر عادي است. كاراكترهاي تاريخي م

حكايات، مربوط به پادشاهان است. در كاراكترهاي مذهبي، از قشر اجتماعي پيامبر فقط يك 
مورد استفاده شده است. كاراكتر حيواني كه در دو حكايت وجود دارد، نمايندة كاراكترهاي 

اي  عادي جامعه هستند. نكتة جالب توجه اسـتفاده نكـردن نظـامي از كاراكترهـاي اسـطوره     
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گونه نتيجه گرفت كه نظامي براي تشويق يا تقبـيح خلقيـات مـورد نظـر      توان اين است. مي
هاي عادي يا كاراكترهاي تاريخي بهره جسته اسـت   هايي دربارة شخصيت خود، از حكايت

هـا   تـر باشـد. ايـن ويژگـي     تـر و قابـل دسـترس    تـر، قابـل درك   تا براي مخاطبان، ملمـوس 
اي وجـود نداشـته اسـت. شـيوة      انه اي و اسـطوره نمايي) طبعـاً در كاراكترهـاي افس ـ   (واقع
  ها نيز مؤيد اين نكته است. نبودن تخيل براي بيان حكايت گويي نظامي و دخيل قصه

  
چنانكه مشهود است بيشترين نوع رابطه مربوط به ارتباط مردم بـا زيستشـان در جهـان    

در جامعه اسـت.   غيرمادي است. تمركز اصلي اين نوع رابطه بر فرهنگ و اعتقادات موجود
  توان موارد مربوط به رابطة مردم با مردم را نيز در همين مقوله گنجانيد.) (مي

الاسرار و انديشة نظامي است، اغلب بر رابطة مردم با  در عموم آثاري كه مربوط به مخزن
اند كه بيشترين توجه نظامي بـر   حكومت اشاره شده است و پژوهندگان به اين نتيجه رسيده

و ويژگي عدل پادشاه است. اما پژوهش حاضر نشـان مـي دهـد بيشـترين توجـه      حكومت 
  اي است كه با يكديگر دارند. نظامي بر خلقيات مردم عادي و رابطه
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شود  اميدواري و ايمان به رحمت خداوند پركاربردترين  در اين نمودار، چنانكه ديده مي

كند و در زمرة  و توكل را تقويت مي دليلِ كنش كاراكترهاست. اين انگيزه، خلق تقديرگرايي
رابطة مردم با زيستشان در جهان غيرمادي قرار دارد. رواج فساد و تهور به سبب (با انگيزة) 

كردن در مال؛  كسب عزت با فروتني و خموشي به سبب ناپايداري دنيا، نيز خلقيـاتي   طمع
گيرنـد. تـأثير ظلـم     ر مـي هستند كه در حوزة رابطة مردم با زيستشان در جهان غيرمادي قرا

هاي ديگـر نيـز    كند. دليل ساير خلق پادشاه بر جامعه در رابطة حكومت با مردم معنا پيدا مي
ها دارند، ذيل رابطة مردم با زيستشان در جهان غيرمادي معنا  كه كاربرد كمي در اين حكايت

رهنـگ و اعتقـادات   يابد. اين نمودار نيز مهر تاييد ديگري بر توجه و تمركز نظامي بـر ف  مي
  مردم است.

  
  ها و نتايج دريافت .6

دهد تمركز اصلي نظامي بر اجتماع و مسائل مربوط به  بررسي نمودارهاي ياد شده نشان مي
گيرنـد. در ميـان بيسـت حكايـت      آن است و سياست و مذهب در جايگاه بعدي قـرار مـي  
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 2شـود.   ادي مربوط مـي حكايت به رابطة مردم با زيستشان در جهان غيرم 11بررسي شده، 
 7حكايت رابطة مردم را با يكديگر مورد بررسي قرار داده است. رابطة مردم بـا حكومـت،   

دهد. در تمامي حكاياتي كه پادشـاه در آن دخيـل اسـت،     حكايت را به خود اختصاص مي
دهد و نظامي پادشـاهان را   خلُق مورد نظر نظامي برعكس رفتاري است كه پادشاه انجام مي

كنـد. در خلقيـات مربـوط بـه      عمل نكردن بـه خلـق موجـود در حكايـت دعـوت مـي      به 
كاراكترهاي مذهبي نيز اين امر قابل مشاهده است. در اكثر خلقيات مربوط بـه كاراكترهـاي   

  كند. عادي، كاراكتر برمبناي همان خلق كه درنظر نظامي است عمل مي
ي رضايتي نداشته و به انتقاد از توان گفت نظامي از عملكرد نها سياسي و حكومت لذا مي

توجهي به مال دنيـا و در عـين حـال     پرداخته. در نهاد اقتصادي، نظامي بيشتر بر بي ها مي آن
آزاده زيستن تأكيد دارد. همچنين بيشترين توجه نظامي بر  عقايد و فرهنگ مردم و ارتباطي 

ها كـه تمركـز    يگر پژوهشهاي د كنند است. اين موضوع يافته كه با جهان اطراف برقرار مي
  كند. دانند، نقض مي و پادشاه مي نظامي را بر روي عملكرد دولت
دهندة آن است كـه نظـامي بيشـتر بـر كاراكترهـاي عـادي و         نمودار نوع كاركترها نشان

گويي او كه عنصر تخيل در آن كمرنگ  قصه تاريخي كه حقيقي هستند متمركز است.  شيوة
) نظـامي از  20و  8و  7و  6و 2حكايـت (  5أكيد دارد. فقـط در  است، نيز بر اين موضوع ت

ها نيز،حيوانات نماينـدة قشـرهاي انسـاني     كاراكترهاي حيواني استفاده كرده است كه در آن
هستند. درواقع نظامي با استفاده از كاراكترهاي حقيقي و اعمال حقيقي باورپذيري خلقيـات  

  د حكايت از اساس همين است.).كند (كاركر تجويزي موردنظرش را تقويت مي
انديشي و اميدواري  هاي تقديرگرايي مثبت، توكل با تلاش، صبوري، مثبت مجموع خلق

هاي آن  دهندة اين است كه نظامي نگرشي مثبت به جهان و نازيبايي به رحمت خداوند نشان
د. كن ـ انديشي همـراه بـا صـبوري، اميـدواري و تـلاش مـي       دارد و مردم را تشويق به مثبت

) 4ها نيز بر همين موضوع دلالت دارد. فقط در يـك حكايـت (حكايـت    بندي حكايت پايان
كاراكتر اصلي، سنجر، به دليل عمل نكردن به خلق موجود در حكايت گرفتار عاقبت بـدي  

شود. در ساير حكايات، با عمل كردن كاراكتر اصلي به خلُق مورد نظر، پايان مثبتي براي  مي
كه خلق تجويزي، منجر به عاقبـت خـوش خواهـد    - و نظر نظامي را خورد حكايت رقم مي

  كند. تقويت مي - شد
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